
مشـهور  زین‌الدیـن،  شـیخ  مهـدی 
 24 متولـد  زین‌الدیـن،  مهـدی  بـه 
تهـران  شـهر  در   1338 اسـفندماه 
و  معتقـد  خانـواده‌ای  در  وی  اسـت. 
فضایـی  در  و  آمـد  دنیـا  بـه  متدیـن 
معنوی، از خردسالی با مبانی و عقاید 
اسلامی آشنا شد. او در پنج سالگی، 
بـا هـوش سرشـاری کـه داشـت، بـدون 
حضـور معلـم و تنهـا بـا گـوش سـپردن 

بـه تالوت قـرآن پـدر و مـادر توانسـت 
بگیـرد. یـاد  را  قـرآن  خوانـدن 

تبعیـد  بـا  همزمـان   ،1342 سـال  در 
پـدر  خرم‌آبـاد،  بـه  مدنـی  آیـت‌‌الله 
زین‌الدیـن  شـیخ  عبدالـرزاق  مهـدی، 
سیاسـی  فعالیت‌هـای  به‌دلیـل  نیـز 
علیـه رژیـم پهلـوی، بـه همراه خانـواده 
در  مهـدی  شـد.  تبعیـد  خرم‌آبـاد  بـه 
ایـن فرصـت توانسـت از رهنمودهـای 

اسـتاد  به‌عنـوان  بـزرگ،  عالـم  ایـن 
اخالق خـود بهـره بگیـرد. )بـه نقـل از 
مـا در سـال  مـادر شـهید زین‌الدیـن: 
و  فرهنگـی  فسـاد  علـت  بـه   1344
تأثیـر  و  تهـران  بـر  حاکـم  عقیدتـی 
بـر تربیـت و  سـوئی کـه می‌توانسـت 
اخالق فرزندانمـان داشـته باشـد، بـه 
خرم‌آبـاد مهاجـرت کردیـم. دایـی مـن، 
مـردی روحانـی و صاحـب کرامـت بـود 

پیش درآمد

زینت اسلام دوست

حالا نه که بگویم بقیه بچه‌هایم را دوست نــدارم، اما مهدی که به دنیا 
آمد، سال 1338، حسی به من می‌گفت این بچه فرق دارد. باید طور 
دیگری مراقبش باشم. وقتی او را باردار بودم تا حد ممکن سعی می‌کردم 
گناه نکنم. بیشتر مواظب حرف زدنم بودم. مواظب رفت و آمد و خورد و 
خوراکم؛ تا جایی که می‌شد، جلوی نامحرم نمی‌رفتم، مگر فامیل خیلی 
نزدیک که از رفت و آمد باهاشان ناچار بودیم. بیشتر به مستحبات، 
مخصوصاً خواندن قــرآن مشغول بــودم. وقتی هم به دنیا آمــد، خودم 
را ملزم می‌دانستم که بدون وضو به مهدی شیر ندهم و نــدادم. من و 
پــدرش، هر دو اهل قــرآن بودیم. اصــاً فضای خانه‌مان با قــرآن ممزوج 
بود. خدا رحمت کند مادرم را، همیشه ما را دنبال خودش راه می‌انداخت 
و می‌برد مسجد. هنوز هم صوت قرآن سید شفتی، وقتی سوره اعلی 
را می‌خواند تــوی گوشم اســت. ما از بچگی به فضای مسجد و تلاوت 
قرآن مأنوس بودیم. وقتی سر سجاده می‌نشستم و قرآن می‌خواندم، 
مهدی می‌‌آمد کنار من می‌نشست و با دقــت گــوش مــی‌داد. چشم از 
قرآن برنمی‌داشت. خیلی هم باهوش بود. بدون هیچ معلم و کلاس و 
آموزشی، یاد گرفت قرآن بخواند. حالا چندسال داشت؟ پنج سال. خیلی 
هم روان و بدون غلط می‌خواند. می‌دانستم که تمام اعتقادات انسان در 
دوران کودکی شکل می‌گیرد. با پدرش، همه توانمان را می‌گذاشتیم که 

بچه‌هایمان را با اعتقاد به مسائل مذهبی و دینی بزرگ کنیم.
فضای تهران، اصلاً فضای خوبی نبود. رعایت مسائل و شئونات اسلامی 
خیلی کم دیده می‌شد. دلم غم داشت که بچه‌هایم بخواهند در چنین 
جوی بزرگ بشوند. یادم هست مجید را که باردار بودم، یک روز در خانه 
بغلی‌مان مراسم عروسی بــود. زن‌هــای همسایه خیلی به من اصرار 
کردند که بیا برویم پشت بــام، عروسی تماشا کنیم. ظاهراً یک زن 
رقاصه را دعوت کرده بودند که روی یک تخت وسط حیاط آواز می‌خواند 
و می‌رقصید. خب من هم جوان بودم دیگر. خیلی هم وسوسه شدم که 
باهاشان بروم. ولی خدا لطف کرد و نگذاشت هوای نفس به من غلبه 
کند. قدم از قدم برنداشتم. می‌خواهم بگویم این‌طور شرایطی بود و 

زمینه آلودگی به گناه خیلی راحت فراهم بود.

4
آبان 1401


